
 
 
 
 
 
 

 گفتگوی اختصاصی توانا با رضا علامه زاده
 
 
 

است  او در شهر ساری متولد شده. کارگردان، منتقد فيلم و نويسنده ايرانی است) ١٩۴٣متولد (زاده  رضا علامه
سازی وی  به جز فيلم. است  فراگرفته١٩۶٩ تا ١٩۶۶های  و کارگردانی را در آکادمی فيلم و تلويزيون در سال

های هالينز  سازی را در دانشگاه او فيلم.  طور منظم به کار نوشتن و چاپ کتاب کودکان نيز مشغول استبه
چنين مرکز آموزش راديو و تلويزيون در هلند تدريس  و هم) انگلستان(و ليدز متروپوليتن ) آمريکا(ويرجينيا 

 . ساکن هلند است١٩٨٣او از سال . کند می
 
 
 

 پراکنده، بزرگترين مشکل سينمای فارسی زبان خارج از کشور استمخاطب : رضا علامه زاده
 

 
 
 

 با چه انگيزی های فعاليتتان را در سينما آغاز کرديد؟
اقع من دانشجوی اولين دوره مدرسه سينما در ايران در و.  سال پيش شروع کردم۴٠من سينما را نزديک 

 را برای آموزش فيلم سازی،  هايی  ايران کارش را رسماً شروع کند، کلاس قبل از اين که تلويزيون ملی. بودم
دبير دبيرستان بودم .  فيلم سازی داير کرده بود و من جز اولين گروه دانشجويانی بودم که آن جا رفتم امور فنی
از دوران کودکی نيز به دليل فقر .  بود١٣۴٧م را ول کردم و رفتم در زمينه سينما تحصيل کردم، سال که کار

کشيد، و   ای که من در آن بزرگ شدم و نابرابری هميشه من را به سمت گرايشات اجتماعی می و شرايط جامعه
 درباره اين مشکلات نيز در  سينما را شروع کردم، طبعا تمايلاتم به اين طرف بود و خوب حرف زدن وقتی

 .ای نبود دوران شاه کار ساده
 
 
 

فکر می کنيد کدام سينما سينمای تجربی و يا سينمای . شما بيشتر به لحاط اکادميک با سينما درگير بوديد
 دانشگاهی کدام برای سينمای ايران بهتر است؟



که آيا تحصيل آکادميک در زمينه هنر اين پرسش هميشه نزد ايرانيان و جهانيان در دنيای هنری مطرح هست 
.  نيست  کافی من خودم شخصا معتقدم که بسيار اهميت دارد، بسيار کمک کننده هست ولی. ضروری است يا نه

 است و هنرمندی که هنر را به  کار هنر کار بسيار بسيار سنگينی. استعداد و مهم تر از آن پيشتکار لازم است
هنر کار جنبی نيست يعنی شما اگر اهميت .  نکند، موفق نخواهد بود  اش تلقی یترين وظيفه زندگ  عنوان اصلی

در زمينه . هايتان را به کار گيريد، باز هم کم است برای هنر ، توان، انرژی و استعداد ندهيد، اگر همه زندگی
، با تکنيک تغيير  است، با تکنيک سرو کار دارد، با تکنيک به وجود آمده سينما به لحاظ اين که کار تکنيکی

مثلاً .  که تحصيل لازمه اش است، در زمينه سينما بسيار لازم است کند، رو اين حساب شناخت تکنيکی  می
 با مسائل   در سينما ما خيلی  لازم نباشد ولی ممکن است در مورد شاعری چون با تکنيک سرو کار ندارد، خيلی

 . تعيين کننده است  خيلی کنم تحصيل خيلی  من فکر می مثل مونتاژ سرو کار داريم اين هست که  تکنيکی
 
 
 

 يک هنرمند برای اينکه بتواند در جامعه تاثيرگذار باشد بايد داری چه ويژگی هايی باشد؟
ای خلاقيت و نوآوری  در هر شرايط و جامعه. به هر حال خلاقيت و نوآوری در کار هنر تعيين کننده است

ترين مساله ما   ای که من در کشور بودم، اصلی  اين چند دهه ايران لا اقل طیدر جامعه . معنی خودش را دارد
من خودم شخصا .  اکثريت افراد جامعه توسط قدرتمندان بوده مساله نا برابری و عدم رعايت حقوق انسانی

اين که . ا ببيندترين مشکل جامعه ر  توانم تصور کنم که آدم در جامعه بتواند تاثير بگذارد بدون آن که اصلی  نمی
 تلاش هم نکند   اين که کسی ای نيست و مشکل است، سر جای خود ولی پرداختن به مسائل اين چنينی کار ساده

کنم که در درجه اول هنرمند بايد   گمان می. تا مسائل جامعه را از طريق هنر منتقل کند، از نظر من معنی ندارد
هايش صداقت دارد و به اصطلاح نان به نرخ   کند که در حرفتوانسته باشد اين باور را در مخاطبش ايجاد

. کند  روز خور نيست و او هم خودش دردمند است و چون هنرمند است، طبعا به زبان هنر دردش را بيان می
به طور مثال شاملو در دهه آخر . شود  اگر اين باور در مخاطب ايجاد شود، آن وقت هنرمند تاثير گذار می

 دليل آن که در چند دهه ما قبلش توانست در جامعه ثابت کند که يک انسان دردمند است و همدل  اش به زندگی
است با جامعه اش، و چون استعداد هنری، توان هنری داشت، قدرت شعر داشت، اين درد را در شعر بيان 

ها  ر جمله اش در دهانکرد، و اين باوربه او در اکثريت جامعه پيدا شده که توانست شاملو را شاملو کند که ه
.  ساليان سال اين باور را در مردم ايجاد کرده بود بچرخد و حرفش اهميت پيدا کند به لحاظ اين که خود او طی

های  پذيرند، بخاطر همين است که بسياری از هنرمندان حرف  اگر صداقت در کار هنری نباشد، مردم تاثير نمی
کند که اين از درد    باور نمی  است، هيچ تأثير ندارد بخاطر اين که کسی گذرا زنند، ولی  اجتماعی زيادی هم می

 . خيزد برمی
 
 
 

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شما چه بوده؟ به کدام يک از اهدافتان رسيده ايد و روی کدام ها بايد بيشتر کار 
 کنيد؟

ساليان سال کارهايم . شتر از توانم بودههايم بي  برای بيان حرف من شايد از هنرمندانی هستم که مشکلات اساسی
من هيچ وقت شانس اين را پيدا نکردم که با تماشاچی در ايران در . ای که مخاطبم هست ممنوع بوده در جامعه

 اصل مخاطبين من داخل ايران هستند و من  در خارج از ايران امکاناتی فراهم شد ولی. تماس مستقيم باشم
کرد يا   های زندان بود يا سانسور دوران شاه بود که آثارم را از مردم جدا می ا سالي. کنم  ها کار می برای آن

همين دوران تبعيد، اين است که من خودم شخصا هيچ وقت فرصت نکردم که اثرات کارهايم را به آن شکل 
 ديگر هم بخاطر  بخشی دانم ولی  های خودم می   عقبم، بخشی از آن را ناتوانی کنم خيلی  ببينم و همش فکر می

کنم، نتوانستم تاثير    که علاقه دارم و تلاش می کنم به ميزانی  شرايطی است که من در آن بودم و هستم و فکر می
 سالگی و ۶٨کنم که در سنّ  همش احساس می. کنم   جدی احساس می گذار باشم، من اين کمبود را به طور خيلی

 صورت نويسنده چه به صورت فيلم ساز، ممکن است  سال حضور در محيط هنری کشور، چه به۴٠با 
 حقيقتش اين است که خودم اين احساس را ندارم و احساس  کارهايم از نظر تعداد عنوان ها پربار باشند ولی

 . خودم های شخصی  شرايط نگذاشت يا به دليل ناتوانايی توانستم انجام دهم ولی   بيشتر از اين می کنم که خيلی  می
 
 
 



ين اصلی شما چه کسانی بودند؟ زبان و تکنيک هايی که برای ارتباط با مخاطبين تان انتخاب کرديد مخاطب
بيشتر نزديک به زبان عموم مردم بوده و يا نخبگان؟ و اگر هر کدام از اين ها بوده چرا اين گروه را 

 برگزيديد؟
ام که  کرده   از کارهايم حس می  در برخیام که مخاطبينم نخبگان نباشند، اما  کرده در بسياری از کارهايم سعی

ها هستند که  موضوعاتی نيست که عموم مردم به آن حساسيت داشته باشند و اگر بر نخبگان تاثير بگذاريد، آن
های رسيدن به توده وسيع تر خود نخبگان هستند يعنی هر   از راه اعتقاد دارم که يکی. کنند  به ديگران منتقل می

ها صحبت کنيد، با   شما بتوانيد با آن ها اعتماد دارند، و وقتی  از افراد غير نخبه دارند که به آنای ای شبکه نخبه
 همان جمع وسيع تر است و شما به نخبگان  رسيد يعنی در واقع هدف نهايی   به ديگران می يک ٔپل ارتباطی

ما سعيم بر اين بوده که مستقيم کارهايم من عمو. ها هر کدام پيام را به اطراف خود برسانند دهيد تا آن  پاس می
ها اين طور نبوده مثلاً فيلمی که در روسيه ساختم که درباره دوره استالين بود، و يا   همه کار را انجام دهم ولی

کتابی که در همان رابطه نوشتم مخاطبين من بيشتر روشنفکران چپ بودند که نشان بدهم در آن دوران چه 
آورديم، اين   دانستيم و به روی خودمان نمی  دانستيم و يا می  ا چشممان را بسته بوديم، يا نمیای رخ داد و م فاجعه

دانستم که   نوشتم دقيقاً می   که من کتاب سياحت نامه محرمأنه را می زمانی. کتاب بارها تجديد چاپ شده
. کردم  ها صحبت می اشتم با آنها بودم و د  هستند، روشنفکران چپ که خودم هم جز آن مخاطبين من چه کسانی

 .دانستم  ای است از چيزی که خودم می اين نمونه
 
 
 

 شما جريان های فيلم سازی در داخل ايران در حال حاضر را چگونه ارزيابی می کنيد؟
آن . نمک  بينم و اخبار را دنبال می  ها را می کنم، فيلم  تا آن جان که امکان دارد، سينمای داخل ايران را دنبال می

 سينمای ايران جدا  توانم بگويم اين است که در دهه اخير دو جريان از بدنه اصلی  چه که به طور خلاصه می
 هم گرفت و چند فيلم درخشان  ای خنثی بود که خيلی ای جشنواره يک دهه بعد از انقلاب يک سينمای گلخانه. شد

مثلاً .  که آن جريان ديگر به نظر من درخشان نبود آن چند فيلم درخشان جريانی را ايجاد کرد هم داشت ولی
با ارزش است اما جريانی که بعدا ايجاد  بود، خيلی  فيلم کيارستمی خانه دوست کجاست که فيلم بسيار زيبايی

 خاصيتی را موجب شد و تنها تکرار همان حرکت بود و چون   ساخته شد يک سينمای بی های مشابهی شد و فيلم
ای، در خود  اما يک دهه، يک دهه و نيم پس از سينمای گلخانه.  هم رشد کرد  خطر بود خيلی يک سينمای بی

های جعفر پناهی،  ای جدا شد مثل فيلم ی ايجاد شد و از آن سينمای گلخانهسينما يک جريان باريک اجتماع
 که  هايی های جعفر پناهی قبل از دايره همان جريانی بود که قبلا صحبتش را کردم مثل بادکنک سفيد، فيلم فيلم

در مسير اما گروهی از هنرمندان رفته اند . کيارستمی نماينده اش بود و ديگران آن را تکرار می کردند
و . سينمای اجتماعی که البته محدود است و در حدی است که در جمهوری اسلامی امکان ساختش فراهم است

از طرف ديگر يک . بسياری از هنرمندانی که در اين جريان بودند، الان زندانی هستند و تحت فشار هستند
 کنند،  ا داشتند که حتی با رژيم شوخیها چون اين امکان ر ها نيز وارد جريان شدند و آن سری از حزب الهی

های کمدی و هيچ کس  چون از خودشان بودند، از اين امکان استفاده کردند و شروع کردند به ساختن فيلم
ها اجازه  توانست اين فيلم ها را بسازد، چون اين جريان به خودی  ديگری که از تبار خود اسلاميون نبود، نمی

الان ديگردر سينمای ايران آن سينمای خنثی هنری تمام .  اين جريان استفاده کردندها نيز از داده شده بود، آن
 .خود کيارستمی هم دوره اش سر آمده. شده

 
 
 

پس به نظر شما اين جريان جشنواره ای سينما به مخاطبين سينما در داخل ايران هم ضربه زده؟ چون در داخل 
استثنا حتی نتوانسته هزينه های فيلم های خودش را از راه هم اين بحث هست که اين جريان به غير از چند 

 فروش به دست بياورد؟ مگر از طريق جوايز و جشنواره ها؟
 که  کسانی. از راه دور مشکل است بدانم که مساله به چه ترتيبی بوده و تمايل مردم عادی به سينما چگونه بوده

اينکه مثلا فيلم کيارستمی را می . نم فضای مردم چه بودهدا  من نمی. ديدند  در خود ايران بودند، فضا را می
 اين را  ولی. گذاشتند و يا نمی گذاشتند اکران شود، اين ها عواملی هست که من نمی توانم زياد وارد آن شوم

، چهار تا فيلم ارزشمند درست شد و  ای که گفتم سه ای از سينمای ايران، آن دوره توانم بگويم که دوره  می
 هم بود که زمينه اش از قبل از انقلاب وجود داشت  هايی يک سری فيلم.  کرد به تکرار کردن خودششروع

های خودش را نيز دارد، زمينه اش از قبل   کشش  قصه است ولی  که بی هايی  جان، از اين فيلم مثل طبيعت بی
 کيا رستمی و امير نادری  سال کار خوابيد و بعد از آن اجازه دادند١٠بود، زمان جمهوری اسلامی که 



 بعدا شد به صورت يک روند و همه را کشيد به سمت  های خودش را داشت ولی  ساختند که ارزش هايی فيلم
 . از آن ها نخواهد بود  سال ديگر حرفی٢٠، ١٠های تکراری ساخته شد که ارزشی ندارند و  خودش، فيلم

 
 
 

چگونه بوده؟ به خصوص بعد از انقلاب يک تعدادی از فيلم ها  جريان فيلم سازان خارج از کشور در اين سال
سازان، بازيگران، افراد زيادی از سينمای ايران مهاجرت کردند و ساکن کشورهای ديگر شدند يا تبعيد شدند 

اين سينماگران چگونه رشد کردند، . حالا به نوعی حالا تبعيد خود خواسته يا هر چيزی که اسمش را بگذاريم
تند که مخاطب پيدا کنند، چقدر توانسته اند پيامشان را برسانند و اين که چقدر توانسته اند از فضای چقدر توانس

 خارج از کشور استفاده کنند؟
کار هم پر . ترين مشکل سينمای خارج از کشور است مخاطب کم و پراکنده است؛ اين بزرگ.  کم متأسفانه خيلی
 انجام شد، پرويز صياد  هايی تلاش. واند روی پای خودش بايستدبدون سرمايه گذاری سينما نمی ت. خرج است

 که   نتوانست امکانش را فراهم کند، کسی  ديگر عملا از نظر مالی  گرفت ولی دو تا فيلم ساخت، اولش هم خيلی
تری اولين فيلم سينمايی در تبعيد را ساخت، بعد از دو فيلم عملا از فيلم سازی کنار کشيد، بقيه کارهايش تئا

خود من فيلم سينمايی ساختم و با اين .  تر است، خرج زيادی ندارد است به لحاظ اين که از نظر امکان، عملی
 هم پا پيش نگذاشت که فيلم   عملا نتوانست خرجش را تامين کند، کسی ها رفت ولی  هم به فستيوال که خيلی

دادند، چند   ها می ها يا تلويزيون کاناتی که دولتهای کوتاهی ساخته شد از ام فيلم. سينمايی بيشتری ساخته شود
 اين را به حساب حرکت   فيلم ساختم ولی من خودم شخصا خيلی.  باز نکرد  عملا راهی تا هم من ساختم ولی

 ۴، ٣ تا فيلم ساختم برای تلويزيون که ١٢، ١٠من خودم توانستم اين جا با تلويزيون کار کنم و . گذارم   نمی کلی
 به موضوعات ايرانی نداشت بنابراين کمتر برای   هم ربطی ها با موضوعات ايرانی بودند باقی تای آن

های اروپائی آمريکايی تحصيل کردند،   که در کشور بيشتر جوانان نسل دومی. هموطنان من شناخته شده است
عملا .  کرد های در تبعيد تلقی يلمها را ف شود آن   به سختی می های زيبا هم هستند ولی  ساخته اند، فيلم هايی فيلم
 سخت است و نه تنها کار جلو نرفته و   مشکل است، بدون مخاطب و آن هم در اين حد پراکنده، کار خيلی خيلی

 سينمای  اين برداشت من از حرکت کلی. های اول ها بيشتر نشده بلکه کمتر هم شده به نسبت سال تعداد فيلم
 .خارج از کشور است

 
 
 

کنيد سينماگران ايرانی که در خارج هستند چگونه می توانند مخاطبين ايرانی خودشان را با مخاطبين فکر می 
بگذاريد . يعنی کارهايی که ارايه می شود فقط ايرانيان و يا ايرانيان خارج از کشور نباشند. خارجی ادغام کنند

 جامعه ای که خودشان الان زندگی می سوال را اينطور هم مطرح کنم که آيا سينما گران ايرانی در خارج در
 کنند توانسته اند ادغام شوند و کارهايی با مخاطبين دوگانه و يا حتی چندگانه به دست بياورند؟

ای   کند آثاری خلق کند که اين اثر هم برای مخاطب ايرانی و هم غير ايرانی باشد، کار ساده اين که آدم سعی
 حسن است و می تواند باعث باروری بشود، ولی گاهی، مشکلات   گاهی بودن نيست و بعد هم اين دو فرهنگی

 ساله يک ۴٠ ساله بودم آمدم هلند، آدم ۴٠من . های نسل من هايش بيشتر است مخصوصا برای آدم و گرفتاری
  سال اول فيلم بسازم و جز فيلم سازی هم کاری نکردم، شغلم همان٢آدم جا افتاده است و باز من توانستم همان 

ام که جا بيفتم به نسبت ديگر همکارانم  بوده و توانستم که کارم را ادامه دهم يعنی هميشه با شغلم بودم و توانسته
 مثل ما  هايی  برای آدم با وجود اين دوگانگی فرهنگی.  توانا تر هستند که از کارشان دور افتادند که از من خيلی

   که ساختم خوب دو فرهنگی آن فيلم اولی. ای نيست کند، کار ساده   کار را مشکل می که در سنّ بالا آمديم خيلی
.  نگرفت  بعد از آن چندين فيلم نامه نوشتم که باز همين مسائل در آن بود ولی  هم گرفت ولی در آن است و خيلی

 به  توانستم چيزی بنويسم و فيلمی بسازم که ربطی   بودن برای من مشکل بود، نه خودم می اين دو فرهنگی
 .پذيرفت  فرهنگ و سوابق من نداشته باشد نه اين جامعه می

 
 
 

شما چشم انداز ايران را چگونه می بينيد به عنوان يک فيلم ساز آيا تحولات اساسی در ايران را پيش رو می 
 بينيد؟
در پيش چون تحولات که هميشه .  نزديک در پيش است خواهد جوابم اين باشد که تحولات خيلی   دلم می خيلی

بينم،    اين که چشم انداز کوتاه مدت را چگونه می ماند ولی  ای بدون تحول نمی است، به هر حال هيچ جامعه



خواست که جامعه ما از اين   گويم، دلم می  هايم را می حقيقتش نگاه سياسی مشخصی ندارم بلکه بيشتر آرزو
 .شد   و برابری دوباره شنيده میآمد و صدای مردم برای آزادی، دموکراسی  فضای رکود در می

 
 
 

توضيح بدهيد؟ ايده اين فيلم از کجا آمده و چه کارهايی برای " تابوی ايرانی" و می توانيد در باره اکران فيلم 
 ساخت آن انجام شد؟

آنقدر در اين روزها در باره .  در لس آنجلس برگزار شد2011اولين نمايش فيلم تابوی ايرانی همين دسامبر 
اگر سری به اين سايت بزنيد مصاحبه های متعددی در اين . حرف زده ام که تکرارش را لازم نمی بينماش 

 .زمينه در آن می بينيد
http://www.facebook.com/iraniantaboo?sk=wall#!/iraniantaboo?sk=wall 

کارهای زندگی ام بود فقط اين را می گويم که من با ساختن اين فيلم که يکی از مشکل ترين و سنگين ترين 
باقی حرف ها را می گذارم . احساس می کنم بار سنگينی را که بر دوشم احساس می کردم به مقصد رسانده ام

 .بعد از اينکه فرصت ديدن فيلم برای هموطنان عزيزم فراهم شد
 
 .)متن پياده شده مصاحبه تلفنی است(
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 2012-2-5نا برچيده تبرستان از توا
http://www.tavaana.org/video-
detail.jsp?videoitemid=0101141870701301899184305&clipnum=1&lang=fa 

 


